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مسئلة مهاجرت در دورة تیموری» به‌صورت قابل‌تأملی با دو مولفة 
توسعهٌ ناموزون شهر و اقتدارگرایی ایلی پیوند یافت. درنتيجة اين دو 
رویکرد. دو نتیجه مهم نیز در پیوند میان شهر و مهاجرت رخ داد. 
نخست رونق فرايندةٌ برخی کانون‌های شهری در شرق ایران و تقویت 
بن‌مایه‌های فرهنگی-اقتصادی آن‌ها با بهره‌گیری از سیاست‌های 
مهاجرتی دستوری و اجباری که به تهی شدن ساير مراکز شهری از 
ظرفیت‌ها و جذابیت‌های ابقاکننده منجر می‌شد و دیگر تأثیر 
اقتدارگرایی ایلی بر روندهای مهاجرت که خود را در پدیده‌هایی مانند 
رشد فزايندة فشارهای مالیاتی. اقتصاد مبتنی بر غارت. جابجایی- 
های اجباری و متناوب جمعیتی به‌منظور کنترل ناآرامی‌هاء وجود نوعی 
بی‌توجهی به دیگر کانون‌های شهری, پراکندگی قدرت بر اساس 
معیارهای ایلی و غیره نشان می‌داد. در اين پژوهش, با فرض اینکه 
سیاست‌های مبتنی بر توسعةّ ناموزون شهر و اقتدارگرایی ایلی در 
فزونی گرفتن فرآیندهای مهاجرت تأثیری عمیق برجای گذاشته‌اند. 
تلاش می‌شود تا نقش این سياست‌ها در برهم خوردن تعادل شهرها, 
نابسامانی‌های شهری و اضطراب اجتماعی ناشی از نوع اعمال قدرت 
ایلیاتی. توضیح و تأثیر مستقیم آن‌ها بر فرآیندهای مهاجرت نشان 
داده شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پدیدةٌ مهاجرت در این 
دوره عمدتاً ماهیتی اجباری-دستوری و از بالا داشت که همگی 
به‌صورت مستقیم از ماهیت دولت و خاصه از دو گرایش عمده در 
سیاست تیموری یعنی توسعة ناموزون و اقتدارگرایی ایلی تأثیر 


واژگان کلیدی: تیموریان. مهاجرت. توسعه ناموزون شهر اقتدارگرایی 
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مقدمه 

پیوستگی دو مفهوم مهاجرت و شهر از نخستین دوره‌های 
تسلط چادرنشینان و قبائل و ایلات ترک. به الگویی منفی در 
مناسبات شهری ایران تبدیل شد. شکل‌گیری و استمرار این 
الگوی منفی» از پاره‌ای بنیان‌هاء رفتارهاء هنجارها و 
به‌طورکلی زیست‌جهان ایلی سرچشمه می‌گرفت. درواقع؛ 
کانون‌های شهری, از جنگ‌های فرسایشی. تداوم الگوهای 
اقتصادی مبتنی بر غارت. تفاخر به هنجارها و ارزش‌های 
مندرج در زیست‌جهان ایلی و لاجرم وجود نوعی تمایلات 
«گریز از شهر» در میان ترکان چادرنشین صدمه می‌دیدند. 
برآیند چنین فرآیندهایی برای شهرها هم البته مشخص بود: 
تبدیل‌شدن آن‌ها به مهم‌ترین قربانیان توسعه و تکرار اين 
الگوی حکمرانی ایلی از سلجوقیان تا تیموریان. حکومت 
تیموری نیز از دل چنین منطقی ظهور کرد. منطقی با 
مولفه‌هایی مهم همچون جنگ‌های مستمر تداوم 
گر اایدین کف کشاي‌هاه دلششکی فا فان 
غارت. گرایش به‌جانب نوعی «اعمال قدرت از درون خیمه و 
چادر»» وجود نوعی خصلت رمندگی و گریز از هر نوع تثبیت 
و تمرکز شهری و عواملی از این دست. این فرآیندها؛ 
شهرهای این دوره را مجدداً در کانون توجهات قرار داد. اين 
توجه به شهر از دو منظر رخ می‌داد: نخست توجه به شهر 
به‌مثابه مهم‌ترین منابع ثروت و دارایی و لاجرم مداومت در 
غارت ظرفیت‌های اقتصادی آن و دوم: فزونی گرفتن نوعی 
علاقه و گرایش افراطی به رونق بخشیدن به معدودی از 
شهرها در جغرافیای شرق ايران (جغرافیایی که تیموریان از 
آنجا برآمده بودند و احتمالاًء اين موضوع. نوعی تعصب و 
علقه‌ی محیطی را نیز نزد سلاطین این سلسله نسبت به 
برخی شهرهای این منطقه زنده نگه می‌داشت). بنابراین» ما 
با دو پدیده تقریباً متضاد در نسبت میان اعمال قدرت و 
مسئلةٌ شهر در اين دوره مواجهیم: یکی برخورد با شهرها بر 
اساس معیارها و هنجارهای مرسوم در شیوة حکمرانی ایلی 


۱ توسعه ناموزون, اگرچه مفهوم مدرنی است. اما با تسامح می‌توان 
برای توضیح نوعی دلبستگی و توجه غیرعادی سلاطین تیموری به 
برخی شهرها و در عوض بی‌توجهی به دیگر کانون‌های شهری از آن 
بهره گرفت. این مفهوم می‌تواند به ما کمک کند تا وجود نوعی 
گرایش‌های متعارض نسبت به مسئلهٌ شهر در اين دوره را توضیح 


و دیگری عطف توجه اغراق‌گونه و افراطی به معدودی از 
شهرهای دیگر. ماء اين دو جنبه از شیوه‌ی تعامل با مسئلة 
شهر در دور تیموری را ذیل دو مفهوم توسعه ناموزون و 
اعمال قدرت ایلی بررسی می‌کنيم و تأثیرات آن را بر 
فرایندهای مهاجرت در اين دوره توضیح خواهیم داد. 
بنابراین» پرسش این است که دو پدیدهُ توسعهٌ ناموزون و 
اقتدارگرایی ایلی» چه تأثیری بر روندها و فرآیندهای مهاجرت 
در شهرهای دور تیموری گذاشت؟ در پاسخ به اين پرسش؛ 
این فرضیه مطرح خواهد شد که هم سیاست‌های توسعةٌ 
ناموزون و هم اقتدارگرایی ایلی. بر رونق برخی شهرهای شرق 
ایران تأثیر گذاشت و همزمان» ظرفیت‌های بنیادین دیگر 
کانون‌های شهری ایران را به رکود و افول کشاند. بنابراین, 
هدف درواقع اين است تا نشان دهیم که اين دو نوع 
سیاست در قبال شهرهاء به‌صورت مستقیم بر گرایش‌های 
معطوف به مهاجرت در عصر تیموری دامن زد. بررسی این 
مسئله نشان می‌دهد که شکل تمامی این مهاجرت‌ها تقریباًء 
اجباری و دستوری بود. بدین معنی که یا درنتیجه‌ی اتخاذ 
سیاست‌های مبتنی بر غارت و استثمار ایلی. شهرهای 
زیادی, جمعیت‌های خود را اجباراً از دست می‌دادند. یا اين 
مهاجرت‌ها ماهیتی دستوری پیدا می‌کردند که تحت تأثیر 
نظارت و کنترل اقتدارگرايانةٌ حکومت تیموری بخشی از 
نیروهای مولد و پویای شهری, به دیگر کانون‌های شهری در 
شرق ایران کوچانده می‌شدند. 

پیشینه پژوهش 

دربارة مسئلة شهر» شهرنشینی و برخی مسائل مربوط به آن 
در دور تیموری» پژوهش‌های قابل‌توجهی انجام شده است. 
اما پژوهشی با محوریت شهرنشینی. توسعه و مسئلةٌ 
مهاجرت در اين دوره. به شیوه پژوهش حاضر. صورت نگرفته 
است. باوجود اين» می‌توان به برخی پژوهش‌های مرتبط با 
مسئلهة شهر و شهرنشینی در این دوره اشاره کرد. مقاله هرات 


دهیم. بر اين اساس. هدف از به کار گرفتن اين مفهوم در پژوهش 
حاضر نمایش توسعه نامتوازن برخی شهرها در شرق ايران در دورة 
موردبحث. تعادل را در حوزةٌ مناسبات شهری بر هم زد و به فزونی 
گرفتن روندهای مهاجرت در این دوره کمک کرد. 


دردوره تیموری اثر فیاض انوش ازجمله پژوهش‌های متقدمی 
است که دربارةٌ شهر هرات در دور تیموری انجام شده 
اک تلاصا از 
دور تیموری اثر یوسف جمالی و همکاران, نیز تلاش کرده 
است برخی دیگر از وجوه حیات اقتصادی و اجتماعی 
شهرهای خراسان در دورةُ تیموری را مورد واکاوی قرار دهد. 
پژوهش دیگری با عنوان عوامل رشد و زوال شهرهای ایران در 
دوره تیموریان اثر میرجعفری و همکاران بر فقدان پایداری و 
عدم تثبیت وضعیت شهرها در اين دوره تمرکز کرده است. 
مقاله فعالیت‌های شهرسازی تیموریان در سمقند و هرات 
اثر یوسف‌جمالی و همکاران. شهرسازی تیموریان را در اين دو 
شهر مهم را موردبررسی قرار داده است. میراث معماری 
تیموری در خرسان اثر ابراهیمی پژوهش دیگری است که 
کوشیده است میراث معماری تیمور در شهرهای خراسان را 
بررسی کند. باوجود تعدد پژوهش‌ها دربارة شهرهای دورة 
تیموری اما دربارة مسئلةً شهر و مهاجرت. معدود تحقیقاتی 
انجام شده متمرکز بر حوزةٌ عثمانی بوده است. در این زمینه 
می‌توان به مقاله مهاجرت هنرمندا نایرانی به عثمانی: اواخر 
دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه (۱۵۳۸/۵۸۱۱-۹۳۲- 
۱:۰۹ م( از رضا شعبانی و ولی دین‌پرست اشاره کرد. 

روش پژوهش 

پزهش حاضر از منظر هدف و ماهیت. در زمره پژوهش‌های 
تاریخی است. روش در این پژوهش. کیفی و متکی بر تحلیل 
محتوای منابع و اسناد کتابخانه‌ای است که بر پایٌ کشف 
پیوندهای علی میان پدیده‌های تاریخی استوار شده است. 
همچنین تلاش گردیده تا با کاریست یک نظام نظری- 
مفهومی. مسئلةً پژوهش, تحلیل و تبیین شود. 


شهر و مهاجرت و تأثیر سیطره ترکی-مغولی بر پیوستگی 
وضعیت آن‌ها در ایران از مغولان تا تیمور 

میان دو پدیدهُ شهر و مهاجرت تا پیش از روی کار آمدن 
مغولان در ایران. می‌توان پیوندی قابل‌توجه را رصد نمود. اما 
با روی کار آمدن مغولان و سپس تیمور در ایران» الگوی نسبتاً 
نوینی از مناسبات شهر و مهاجرت قابل ترسیم است که 
سابق بر این. حداقل. از برخی جهات. قابل‌مشاهده نیست. 


درواقع اگرچه می‌توان در ادوار پیش از هجوم مغول, به دلیل 


تحولات سیاسی-اجتماعی مخرب. شهرهای ایران به شکل 
مستمر در معرض مهاجرت قرار می‌گرفتند. اما از دورةٌ مغول 
به این‌سو نوع دیگری از مناسبات و الگوهای سیاسی- 
فرهنگی, بر پیوند میان شهر و مهاجرت تأثیر گذاشتند که به 
پدیدار شدن گونه‌هایی ملموس‌تر از مهاجرت انجاميدند. 
بدین معنی که هم در اثر رویکردهای همراه با خشونت و 
تجاو مهاجرت از شهرها در گستره‌ای وسیع رخ داد و شهرها 
را به کانون‌هایی تهی از تکاپو و حیات اجتماعی بدل ساخت 
و هم درعین‌حال نوع دیگری از مهاجرت سر برآورد که هدف 
از آن. ارتقای سطح کیفی و موقعیت اقتصادی, تجاری, 
سیاسی و فرهنگی برخی کانون‌های شهری بود. اين پدیده 
برای نخستین‌بار در دورةٌ مغول, به الگویی شناخته‌شده تبدیل 
و سپس در دوران تیموری. کمابیش, تکرار شد. بر اساس این 
الگو, آنچه درنتيجهٌ تشابهات رویکردی این دو سلسله در 
ایران. در پیوند میان شهر و مهاجرت اتفاق افتاد عبارت بود 
از چرخة چندمرحله‌ای که به‌طور تقریبی» در هر دو دوره تکرار 
می‌شد. این چند مرحله عبارت بودند از: خشونت نخستین, 
ویرانی شهرهاء بازسازی نیمه‌تمام و شهرسازی‌های ناموزون. 
این فرآیند چندمرحله‌ای. هر یک به‌صورت جداگانه و 
مستقیم بر روندهای مهاجرت از شهرها تأثیر می‌گذاشت. بر 
اساس این الگو» همزمان با حضور مغولان در ایران و سپس 
تثبیت موقعیت آنان در قامت حکومت ایلخانان» بسیاری از 
شهرها ابتدا تحت تأثیر هجوم‌های وسیع و همراه با خشونت 
معولان. ویران شدند. موح نخست مهاجرت‌ها در همین 
زمان به وقوع پیوست و گروه‌های جمعیتی را راهی حوزه‌های 
جغرافیایی دیگری می‌کرد که یا در درون مرزهای ایران بود. 
مانند نواحی امن‌تر جنوب ایران (تاریخ‌شاهی» ۱۳۵۵: ٩۱۳۱‏ 
قزوینی» ۱۳۷۱: ۱۵4) يا خارج از مرزهای مرسوم سیاسی 
ایران آن زمان مانند مصر و هندوستان و آسیای صفیر 
اش ۰ ۸). 

با گذار از اين مرحله. شهرهای ایران در موقعیت دیگری قرار 
گرفتند. درواقع تحت تأثیر تثبیت تدریجی موقعیت مغولان 
و نیازشان به گذار از اقتصاد نظامی به اقتصاد مبتنی بر 
مالیات شهری, رویکردی نسبی به آبادانی شهرها صورت 
گرفت و شهرهایی همچون تبریز مراغه و سلطانیه, به شکلی 
ناموزون و شگفت‌انگین توسعه‌ای خارج از عرف یافتند و به 
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مهم‌ترین شهرهای این دوره تبدیل شدند. درواقع» تحت تأثیر 
اقتدارگرایی مغولی و گرایش آنان به توسعه‌ی ناموزون شهرها 
در غرب ایران. شکوفایی شهری در غرب و شمال غرب ایران 
به بهای افول نسبی بسیاری از مراکز شهری در مرکز و شرق 
ایران. شکل گرفت. این فرآیندها. به شکل مستقیم بر 
الگوهای مهاجرتی اين دوره تأثیر عمیق برجای می‌گذاشت 
به‌نحوی‌که هم بر رونق فزاینده‌ی گزینشی از شهرهای غربی 
منتهی شدند و هم درعین‌حال» به تهی شدن شهرهای 
غیرغربی از ظرفیت‌های انسانی موردنیاز برای توسعه و 
آبادانی. اين الگوء تقریباً با همین روال در دوران تیموری نیز 
تکرار شد با این تفاوت که اين بار شهرهای شرقی ایران در 
معرض توسعه‌ی ناموزون قرار گرفتند و شهرهای فراوانی در 
مرکز و غرب ایران. تحت تأثیر اقتدارگرایی ایلی تیموری» دوره- 
فاییآنافیل نمی وا شتا سر گقاشسه کر ادف یه 
مانند دورةُ پیشین. اشکالی از مهاجرت در درون و خارج از 
مرزهای ایران به وقوع پیوست که يا در خدمت سیاست‌های 
توسعه‌ای تیموریان در شرق بود و یا تحت تأثیر اقتدارگرایی 
ایلی آنان. به حوزه‌های جفرافیایی دیگری همچون آناطولی و 
عثمانی و غیره انجام می‌گرفت ( :1990 ,لطومنوه۲ 
3 ,1996 ,5۱۲6۷۷۵ :140). به‌نحوی‌که این جغرافیا به 
یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌ها برای طیف‌هایی از مهاجران ایرانی 
تبدیل شد (شعبانی و دین‌پرست. ۱۳۸۹: 14-۷۸). 


شهر شرق‌محوری و توسعه ناموزون در سیاست‌های شهری 
سلاطین تیموری 

مفهوم توسعة نأموزون» مفهومی مدرن در حور سیاست- 
های توسعةً شهری است که ناظر بر توسعه نامتوازن و 
ناهماهنگ شهر و البته سیاست‌های ناکارآمد و ناقص در 
حوزةٌ توسعهٌ کلان شهرها در یک کشور است و این‌گونه 
تعریف شده است: «توسعه‌ی ناموزون» عبارت است از 
شکاف میان درجة توسعة یک منطقه از یک کشور نسبت به 
منطقه‌ی دیگر با توجه به ابعاد اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی 
و سیاسی آن. به‌عبارتی‌دیگر» توسعه‌ی ناموزون عبارت است 
از پاره‌ای موّلفه‌های طبیعی و انسانی که برای یک منطقه از 
یک کشور, درجه‌ای از توسعه‌یافتگی و برای مناطق دیگری از 
همان کشور توسعه‌نیافتگی را به همراه می‌آورد» (مقصودی, 
۸ ). بدیهی است که دایرهةٌ شمول این مفهوم با توجه 


به تحولات عمیق مفهوم شهر و شهرنشینی» بیش از آنکه 
تحولات شهری در جهان پیشامدرن را پوشش دهد. 
سیاست‌های شهری-توسعه‌ای مدرن را بازتاب می‌دهد. اما 
اگر نخواهیم این مفهوم را کاملاً در معنای مدرن آن به کار 
بگیریم و صرفاً معنایی از آن را لحاظ کنیم که ناظر بر هرگونه 
سیاست توسعه‌ای ناهمگون و نامتوازن شهرها در ادوار 
تاریخی باشد. آنگاه می‌توانیم به شکلی احتیاط آمیز از آن برای 
توضیح برخی روندهای شهری در دورهٌُ میانه. خاصه دوره 
تیموری نیز کمک بگیریم. 

سیاست‌های توسعة شهری تیموریان در شرق ایران با 
محوریت کانون‌های شهری خراسان ( :2007 ,«صاه5 
7 به‌طور اعم و دو شهر سمرقند و هرات, به شکل اخص 
شکل گرفت. ابعاد و زوایای خواسته یا ناخواستة این مسئله, 
کلیت سیاست‌های تیموریان حول محور شهر را تحت تأثیر 
قرار داد که با تسامح می‌توان آن را شرق‌محوری بر اساس 
سیاست‌های توسعة ناموزن نام نهاد. این شرق‌محوریء خواه 
به‌مثابة تمایلات حب‌الوطنی این سلاطین نسبت به 
جغرافیای مّلوف خود قلمداد شود و خواه برتافته از نوعی 
گرايش سیاسی معطوف به تمرکرگرایی و ناتوانی آن‌ها در 
ادارمی درازمدت جفرفیایی وسیع از جانب آن‌ها فهم شود. 
یک سری پیامدهای عاجل داشت ازجمله توسعةٌ شهری 
اغراق‌شده و یک‌سویه برخی از شهرهای این منطقه و در 
عوض خارح شدن نسبی دیگر کانون‌های شهری از مدار توجه 
سلاطین تیموری. این مسئله. در تاریخ تحولات این دوره 
پدیده‌ای قابل‌تامل است. 

تأکید بر این شرق محوری در سیاست‌های شهری سلاطین 
تیموری البته به معنای چشم‌پوشی قاطع این سلاطین از دیگر 
کانون‌های شهری در سایر نواحی ایران نیست؛ هرچند گرایش 
آن‌ها به انجام پاره‌ای اقدامات عمرانی-توسعه‌گرایانه در ببخی 
شهرهای دیگر مانند خراسان, یزد و غیره نیز نسبتاً قابل‌توجه 
بوده است (امیراسمی و همکاران ۱۳۹۷: ۰-۱۵۰ع۱؛ 
یوسف‌جمالی و همکاران ۱۲۹۶: ۱۸-۱۹۷؛ جکسون و 
لاکهارت» ۱۳۹۰: ۱۳۰/۲). مسئله اینجاست که این پدیده 
در دورة موردبحث. موازنه‌ی شهری را به‌گونه‌ای در اين دوره 
برهم زد که رشد و توسعهٌ شهرهای شرقی در قیاس با آنچه در 
دیگر نقاط رخ می‌داد قابل قیاس نبود و این مسئله. تبعات 


اجتماعی-فرهنگی خاصی را به دنبال می‌آورد که مهاجرت؛ 
پدیده‌ی کانونی آن به شمار می‌رفت. 

رصد این‌گونه تمایلات نزد سلاطین تیموری از همان نخستین 
دوره‌های انتخاب سمرقند به‌عنوان پایتخت تا دوره‌های 
بعدی و عطف توجه جانشینان تیمور به شهرهایی همچون 
هرات امکان‌پذیر است. اگر این عطف توجه را نخواهیم به‌پای 
پایتخت دوستی‌های مرسوم نزد سلاطین بگذاریم و آن را 
گونه‌ای تلاش در جهت آراستن پایتخت. آن‌چنان‌که دیگر 
سلاطین و پادشاهان درصدد انجام آن برمی‌آمدند. قلمداد 
نکنیم. آنگاه می‌توانیم اين را گرایشی استثنائی بدانیم که در 
جای خود به‌نوعی ناموزونی و عدم توازن منجر می‌شد. این 
نکته آنجا بیشتر اهمیت می‌یابد که تبعات اقتصادی- 
اجتماعی گوناگونی که همزمان و درنتیجه این رویکردها. دامن 
دیگر شهرها را می‌گرفت و آن‌ها را با انواع آسیب‌های 
اجتماعی-فرهنگی مواجه می‌ساخت. موردتوجه قرار گیرند. 
بدون اينکه در اين زمینه به‌جانب اغراق‌گویی و بزرگنمایی 
بلعزیم» کافی است به سرنوشتی که به‌عنوان نمونه سه کانون 
شهری خراسان (به شکل اعم)» سمرقند و هرات از سر 
گذراندند. توجه کنیم. 

نا برگزارش منابع تاریخی, کانون‌های شهری خراسان در این 
دوره به شکل چشمگیری موردتوجه قرار گرفتند. اقتصاد 
پویای این منطقه درنتيجة نزدیکی با پایتخت‌های تیموری در 
سمرقند و هرات. وجود نوعی دلبستگی میان اعضای 
خاندان سلطنتی به این شهرها, شکوفایی پدیدة وقف و تأثیر 
فراینده‌ی آن در عمران شهری خراسان و عواملی از این 
دست. خراسان را به کانون شهری پراهمیتی مبدل کرد که 
جایگاهی ویژه در مناسبات تجاری-فرهنگی این دوره پیدا کرد 
(182-183 :2007 ,زجامطن9). علاوه بر خراسان, 
توسعه‌ی شهر سمرقند نیز در این دوره حیرت‌انگیز بوده 
است. این شهر از زمان بر تخت نشستن تیمور تا زمان 
شاهرخ» به‌صورت مداوم و مستمر در معرض ساخت- 
وسازهای مکرر. طرح‌های تمرکز جمعیتی متعدد. ساخت 
کاخ‌هاء باغ‌هاء بازارهاء گسترش راه‌های تجاری, کاروانسراها, 
مساجد و ابنيةٌ مذهبی, رونق فزاینده‌ی هنرها و بالتبع, 
شکل‌گیری گونه‌ای اقتصاد مبتنی بر هن کارگاه‌های 
کاشی‌سازی و آجرپزی, پارچه‌بافی و البسه و غیره بوده است 


(ابن‌عریشاه. ۲۵۲۰: ۲۲۰؛ کلاویخو,۱۳۱۳: ۲۷۹؛ بزدی؛ 
۷ ۹۸۷/۱؛ میرخواند» ۱۳۸۰: .)4٩۲۱/۶‏ به این شاکلة 
نیرومند اقتصادی» جریان‌ها و گروها و طبقات اجتماعی 
بسیار متنوع و متکثر را نیز باید افزود که جریان توسعةٌ 
فرهنگی-اجتماعی شهر را بر دوش می‌کشیدند و اغلب نیز 
مهاجرانی غیرسمرقندی به شمار می آمدند (حسینی‌تیتی» 
۲۱۰-۲ ). 

سرنوشت هرات نیز از این منظر قابل‌توجه است. هرات که 
دلبستگی شاهرخ تیموری به آن زبانزد بود. دوره‌هایی از رونق 
و شکوفایی فزاینده را تجربه کرد. تکاپوهای اقتصادی- هنری- 
بازرگانی شاهرخ و همسرش گوهرشاد خاتون. هرات را 
به‌عنوان مهم‌ترین کانون شهری این دوره مطرح ساخت و 
ظرفیت‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی فزاینده‌ای را 
پیش روی آن نهاد. بر اساس همان الگوی توسعةٌ سریع 
سمرقند. در هرات نیز حجم بسیار وسیعی از ابنیه با 
کارکردهای اقتصادی, دینی» تجاری و هنری سر برآوردند 
(حافظابری ۱۳۷۲: ۵۸۰/۱؛ حافظابرو. ۱۳۷۰: ۱۲؛ 
اسفزاری, ۱۲۲۹: ۲۲: ۱۳۷۰: ۱۵-۱۲؛ پوپ؛ ۱۲۱۵: ۱۹۰؛ 
کولتی ۱۲۸۶: ۲۸۱). 

تجربة این دو شهر و توسعه فزايندة آن‌ها در اين مدت‌زمان 
کوتاه از یک منظر بسیار مهم با مسئله‌ی مهاجرت پیوند 
می‌خورد و آن‌هم انتقال و کوچ دادن اجباری و دستوری 
بسیاری از نخبگان شهری از دیگر شهرهای ایران به این دو شهر 
بود. منابع تاریخی از خیل نسبتاً عظیمی از صاحبان حرف» 
متخصصان, اساتید و شخصیت‌های برجسته‌ی حوزةٌ هنر و 
معماری و غیره نام‌برده‌اند که از جانب سلاطین تیموری و 
به‌منظور ارتقای توسعة بیشتر اين دو شهر به اینجا منتقل 
شدند (سمرقندی, ۱۳1۰: ۱۱-۱۲/۲؛ کلاویخوء ۱۳۷: 
۱۹۲-۲۳ حافظابرو. ۱۳۸۰: ۳۵/۱). این بدان معنا بود که 
شهرسازی‌های اين دوره در شرق ایران. اتکایی بیش از اندازه 
به ظرفیت‌های فرهنگی غارت‌شده سایر شهرهای ایران 
داشت. درواقع خیل عظیمی از کنش گرانی که در حوزه‌های 
هنری» علمی و صنعتی به‌مثابه‌ی سرمایه‌ای انسانی در 
شهرهای کوچک و بزرگ ایران رونقی فرهنگی-اقتصادی را به 
دنبال آوردند با اتتقال به کانون‌های شهری شرق, به تراکمی 
شگفت‌انگیز از ظرفیت‌های شهرسازی دامن زدند که پیش از 
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این بی‌سابقه بود ( رصماعع1۳۵ ,75-90 :1969 ,۳0۳6 
42-4 :2000). اين پدیده, ظرفیت‌های شهری دیگر شهرها 
را تقلیل می‌داد و جذابیت‌های آن را برای اسکان دیرپاتر و 
متمرکرتر نیروهای شهری کاهش می‌داد. 


اقتدارگرایی ایلی و مسئلة شهر در عصر تیموری 

تیموریان مانند دیگر جریان‌های سیاسی ترک و مغول پیش از 
خود. از درون یک سنت ایلیاتی-عشیره‌ای سر برآوردند که 
نسبت به سیاست و قدرت ذهنیتی نسبتاً مشخص 
داشتند. دلبستگی فراوان سلاطین تیموری (به‌ویژه شخص 
تیمور) به جهانگشایی با بهره‌گرفتن از ظرفیت‌های بسیار 
نیرومند ایلی» مهارت‌های فراوان در کشورگشایی‌ها و 
جنگ‌های فرسایشی» شیوه‌های تثبیت قدرت خود در 
مناطق فتح‌شده. رویکردشان نسبت به اقتصاد شهری و 
بازرگانی در گستره قابل‌توجهی از مرزهای جغرافیایی, اعتقاد 
به‌گونه‌ای تقسیم قدرت میان بزرگان ایلی. تحرکات ایلی 
متنوع و عدم ثبات و تمرکز در نقطه‌ای مشخص در زمره‌ی این 
شیوه‌های حکمرانی بود 


+2 ۲ ۷ 


(یزدی» 
حسینی‌تربتی» ۱۳4۲: ۳۷۰). پیوند این شیوهٌ اعمال قدرت با 
مسئلة شهر و ابعاد اقتصادی- اجتماعی آن همواره به 
چالشی پیش روی کانون‌های شهری در اين دوره تبدیل 
می‌شد. از یک طرف دلبستگی نسبی به بازرگانی و تجارت و 
برقراری امنیت سراسری در جهت رونق اقتصاد و ساخت و 
سازهای فراوان با کارکردهای تجاری در ظاهر, شهر و توان 
اقتصادی آن را بری سلاطین تیموری در کانون توجهات 
می‌نشاند (یزدی» ۰۱۳۸۷ ۸۲۸-۸۳۲۹/۱؛ این‌عربشاه ۲۵۲۱: 
۰ تاکستن و همکاران. ۱۳۸۶: ۱۲۵: جکسون و 
لاکهارت. ۱۳۹۰: ۱۳۰/۳) و از جانب دیگر ماهیت سیاسی 
این حکومت. اقتصاد مبتنی بر جنگ و غارت. گستردگی 
حوزه جغرافیایی تحت نفوذ و متوسل شدن به جابجایی‌های 
فراوان جمعیتی به‌منظور جلوگیری از آشوب‌های شهری و 
عواملی از این دست. به تعارضی نمایان در نسبت میان 
سلاطین تیموری و مسئلة شهر اشاره داشت. از یک‌طرف» 
نبردهای سه‌گانةٌ تیمور در گستره‌ی فلات ایران و کانون‌های 
شهری خارج از آن شهرهای این منطقه را برای دهه‌ها درگیر 
مسائل فراوان اجتماعی-اقتصادی می‌کرد و از جانب دیگر, 
نیاز آن‌ها به ظرفیت‌های اقتصادی- تجاری-مالیاتی شهرها, 


چشم‌پوشی از آن‌ها را غیرممکن می‌ساخت. آنچه در اینجا رخ 
می‌داد ایجاد نوعی پیوند متقابل میان اقتدارگرایی ایلی 
تیموری با شهر بود و عامل برقرارکنندهُ این پیوند. نیاز عاجل 
و حیاتی تیمور به مالیات و در مقابل. برقراری امنیت در 
شهرها بود. بنابراین. شهرها در درجة نخست. فارع از 
ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های درونی و اهمیتشان به‌مثابةٌ کانونی 
انسانی. منبع مالیاتی-غنیمتی مهمی قلمداد می‌شدند که 
در ازای وعده‌ی تأمین امنیت. به وجهی سلبی و 
خشونت‌آمیز و مقتدرانه. ملزم به رفع نیازهای مالیاتی 
حکومت مرکزی می‌شد ( 18-19 :1970 ,چصندتیبا۲۱۵ 
65-7 :1969 ,120115 32-36 :1970 ,رصرع9). 
بنابراین. مسئلة اعمال قدرت و شیوهُ حکمرانی ایلیاتی تیمور 
و جانشینانش به‌صورت مستقیم بر فرآیندهای شهری تأثیر 
می‌گذاشت که یکی از اين فرآیندها. فزونی گرفتن روند 
مهاجرت‌ها درنتیجةً سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی 
تیموریان بود. این سیاست‌های ایلیاتی. خود را در 
مالیات‌گیری‌های متناوب» استمرار چپاول و غارت شهرها 
تحت تأثیر تحولات سیاسی و تلاطم‌های اقتصادی, 
جابجایی‌های مکرر میان نیروهای مخالف و اسکان آن‌ها در 
مناطقی دیگر و درگیر ساختن نیروهای شهری در جنگ‌های 
فرسایشی به‌عنوان نیروهای جنگی نمایان می‌ساخت. 
مجموعةٌ این سياست‌هاء. مهاجرت را به‌عنوان واکنشی 
انسانی و ناگزیره پیش پای طیف وسیعی از نیروهای شهری 
کشت 


اقتدارگرایی ایلی و توسعة ناموزون در عصر تیموری 

در اینجا بر پاية دو محور توسعه ناموزون و اقتدارگرایی ایلیاتی 
و پیوند آن‌ها با تحولات شهری در دورهُ تیموری» جریان‌های 
مهاجرت قابل تقسیم‌بندی‌اند. اشاره به اين نکته ضروری 
است که این جریان‌های مهاجرت. همگی ماهیتی اجباری- 
دستوری داشته‌اند. چه آن دسته از مهاجرت‌هایی که منجر به 
انتقال دسته‌ها و گروه‌های نخبه و اربابان مشاغل و حرف و 
هنرها و عالمان به شهرهای شرقی (با محوریت سمرقند و 
هرات) می‌شدند و چه آن دسته از مهاجرت‌های اجباری که 
به شکل مستقیم از سازوکار اعمال قدرت ایلیاتی تیموریان 


تا رت ند فتنل: 


اعمال قدرت ایلیاتی و تأثیرآن بر فرآیندهای مهاجرت در عصر 


بیموری 

در اینجاء پاه‌ای ملفه‌ها و ابعاد اقتدارگرایی و اعمال قدرت 
یلیاتی که مستقیماً بر روندهای مهاجرتی تأثیر گذاشتند 
موردبررسی قرار خواهند گرفت. این عناصر درواقع 
ملفه‌هایی منفی و مخرب‌اند که بر فرآیندهای اجتماعی, 
اقتصادی و فرهنگی گوناگونی در هر دوره تأثیر می‌گذارند. اما 
خاصه در دور تیموری. مسئلهٌ مهاجرت را به شکلی مستقیم 
یت اب ان دادنوی آهمت این لها بش از ن 
جهت بود که نوعی جهان‌نگری و شیوه‌ی نگرش ایلیاتی- 
عشایری پشتوانه‌ی مشروعیت‌بخش آن‌ها بودند و نیز برتافته 
از پاره‌ای تمایلات جهانگیرانه و سلطه‌جویانه بودند که در 
نگرش ایلیاتی به قوت وجود داشت. تیمور این ذهنیت و 
شیوه‌ی اعمال قدرت را نمایندگی و به آن نیز تفاخر می‌کرد و 
نسبت به آن, به‌مثابه میرائی ترکی-مغولی می‌نگریست که 
می‌بایست احیا گردند. طبیعی بود که نتیجه چنین نگرشی؛ 
به شکل‌گیری دوره‌های جنگی مستمر و مداوم و گشودن 
سرزمین‌های فراوان و پهناور می‌انجامید. مجموعة اين موارد 
بود که سازوکار اقتدارگرایی و شیوهة اعمال قدرت ایلیاتی را 
انسجام می‌بخشيد و بر روندهای مهاجرتی تأثیر می‌گذاشت. 
جنگ‌ها و قتل وغارت 

دورةٌ تیموریان» به‌ویژ دورههای نخست قدرت‌گیری این 
سلسله با زعامت و رهبری شخص یمور دورهٌ جنگ‌های 
وسیع و سراسری بود که کم و بیش دورة نخست هجوم 
مغولان را تداعی می‌کرد. تأثیر این جنگ‌های مداوم و 
فرسایشی بر وضعیت شهرها البته قابل حدس بود. این 
تآیرگذاری. خاصه بر وضعیت مهاجرت گروه‌های شهری 
قابل‌تأمل بود. منابع تاریخی گزارش‌هایی از این دست 
مهاجرت‌ها به دست می‌دهند که مستقیماً درنتيجة 
جنگ‌های سراسری به وقوع پیوسته بودند. حافظ ابرو 
به‌عنوان نمونه, با اشاره به جنگ و گریزها در مناطق مختلف 
ایران» به سیل مهاجرت‌هایی اشاره می‌کند که درنتیجه‌ی 
رعب و وحشت نیروهای تیموری در شهرها صورت می‌گرفته 
بود. «چون بندگی حضرت بر ایشان حمله آورد. آن جماعت 
بی‌عاقبت که هريك شیر بيشه مردی و جنگ و نهنگ دریای 


وغا بودند. از ستیز و آویز عاجز مانده روی به گریز آورده. 


فوجی کوج کرده و قومی کوج می‌کردند» (حافظابرو. 2۸۰ 
۲۳ -۲۱۰). 


تأثیر تعدی و ظلم کارگزاران تیموری بر مهاجرت‌ها 

سازوکار اعمال قدرت ایلیاتی اقتضا می‌کرد که در نبود 
سلطان کارداران و نمایندگانی از جانب او در شهرها مستقر 
شوند و نظارتی بر تحرکات سیاسی و جمع‌آوری ماليات‌ها 
تاش یات اما کین کروه وه مها تاسایی ها تذل 
می‌شدند و در درازمدت. مسیر مهاجرت را پیش پای طبقات 
مختلف اجتماعی می‌گذاشت. کلاویخو تصویری از این حجم 
از اجحاف و ظلم را بازتاب می‌دهد. «هنگامی‌که مردم از 
آمدن تاتارها و سواران تیموری که برای اجرای دستوری 
می‌رفتند باخبر می‌شدند. بدون تأمل و به‌سرعت از آنجا 
می‌گریختند [...] چون می‌دانستند با آمدن اين سفیران, 
رورگار آنان سیاه می‌گردد. این ایلچیان وقتی به روستا رسیده 
کدخدا را می یافتند به او ناسزا گفته و تازیانه می‌زدند. او را 
در پیش خود می‌دوانند تا آنجه نیاز سفیران است. به دست 
آورند. اين ممورین به نام اجرای فرمان ولینعمت خود. تیمور, 
مردم را در فشار می‌گذاشتند و کسی جرأت دم زدن 
نداشت» (کلاویخو ۱۳۷۴: ۰۲۱۰ ۰۱۹۵ ۱۸۳). نخجوانی با 
اشاره به تأثیر اين مولفه بر مهاجرت‌ها می‌نویسد «مدتیست 
تا استماع می‌افتد کی نواب حضرت شهریاری از شارع 
شریعت و شاهراه طریقت معدلت و نصفت انحراف 
نموده‌اند و در محافظت بلاد و عباد اهمالی کی نه مناسب 
حال مقربان سلاطین باشد بجای آورده و عوض يك دینار 
واجب دیوانی ده دینار از رعایا ستده و بدان سبب مصالح 
مختل و مناظم مهمل مانده و رعایا بعضی جلاء وطن کرده و 
بعضی تدبیر انهزام را متشمر و مستوفر شده» (نخجوانی 
بی‌تا: ۱۱۹/۱). 

نخجوانی همچنین ضمن نامه‌ای» اشاره می‌کند که حکومت 
نخجوان را به حاکمی ظالم واگذار کرده بودند که هرچه 
می‌خواست انجام می‌داد و به‌این‌ترتیب اوضاع بیش از پیش 
بر مردم سخت شد. ویرانی شهر به‌جایی رسید که حدود پنج 
قانگ نار آن ريد که قفا آن خا ها ی اب ال 
از سکنه آن بود. در پی این مشکلات. اهالی شهر رفتن را به 
ماندن ترجیح داده و از آنجا مهاجرت کردند. به گفته او 


«شهری که درمجموع ممالك بعد از بغداد و تبریز متنزهی 


شهر در چنبرهٌ توسعد... 


مساو رک 


تابستان ۱2۰۱ شماره ۶۷ 


۳۷ 


شهر در چنبرةٌ توسعد... 


موا اریز 
تابستان ۱2۰۱ شماره 2۷ 
۳۸ 


مثل آن هیچ ندیده بود و هیچ گوش نشنیده به شومی ظلم و 
تعدی حاکم نهاب سفاك, اکنون خراب است و هیچ آفریده 
به تدارك و تلافی آن اهتمام نمی‌نماید» (نخجوانی» بی‌تا: 
۲۷-۲). نخجوانی در جای دیگری» اشاره‌ی مهمی به 
درباره‌ی برخی تلاش‌ها در جهت بازگرداندن مهاجرین و 
استقرار مجدد آن‌ها در شهرها دارد که نکته‌ی قابل‌تأملی 
است و نشان می‌دهد که کثرت این رفتار اجتماعی» چگونه 
بر وضعیت شهرها تأثیر گذاشته و درعین‌حال به دغدغه‌ای 
مهم برای عمال حکومتی تبدیل‌شده بوده است. «درین وقت 
استماع افتاد که رعایای فلان موضع به‌واسطه کثرت حوالات 
دیوانی و خرابیی‌که از تنوع فترات بدیشان راه‌یافته جلاء وطن 
کرده بهر موضع متفرق شده‌اند استظهار و استمالت ایشان 
را این حکم نفاذ یافت تا بهر جا که رفته باشند بدلخوشی 
تمام با وطن مألوف آیند و بهیچ وجه تفرقه و تردد بخود راه 
ندهند که در رعایت و محافظت ایشان اهمال نخواهد 
رفت. چند کدخدای کاردان بدیوان آیند و احوال عجز و 
انکسار خود بازنمایند تا بتدارك اهتمام رود حکام ولایات 
ایشان را بحمایت نگیرند و بزودی تمام با وطن مألوف روانه 
گردانند» (نخجوانی, بی‌تا: ۳۰۱-۲۰۲/۲). در جای دیگری, 
به وضعیت قزوین و تبدیل‌شدن مسئله‌ی مهاجرت در آن به 
دغدغه‌ای مهم اشاره می‌کند و می‌نویسد «جمعی از رنود و 
اوباش باستصواب حکام بهر وقت اجتماع کرده بر محلات 
قزوین می‌زنند و بنهب و غارت و تاراح مشغول می‌گردند و 
بدین واسطه رعایاء ضعیف‌حال منقلع و مستأاصل شدند و 
شهر روی بخرابی نهاد و ساکنان جلاء وطن را مستوفر و 
منشمر گشتند [...]. اين معنی بغایت مستنکر نمود بدان 
سبب این حکم نفاذ یافت و امیر حاج را که مردی عادل و 
شجاع و دلیرست با صد مرد لشکری فرستاده شد تا تفقحص 
و تجسس نموده و آن جماعت را بدست آورده اگر بتهییج 
حکام برین حرکات ناپسندیده اقدام نموده باشند حکام ر 
گرفته و بند کرده اینجا فرستد تا تدبیر ایشان کرده شود و رنود 
و اوباش را که مباشر این حرکت ذمیمه شده باشند بعد از 
استرداد حقوق و تسلیم بمستحقان بتشدیدات عنیف و 
تعنیفات شدید مواخذ و مخاطب گرداند [...]» (نخجوانی 
۲۱۲۲۲۲ 


بااین‌حال, ظلم و ستم عمال تیمور تنها بهانه برای مهاجرت 
نبود. چه‌بسا بسیاری اوقات ظلم حکام محلی سبب 
مهاجرت مردم را فراهم می‌آورد. چنانچه درتاریخح/لفی با اشاره 
به درگیری‌های مستمر میان میرزا پیر بوداق با جهانگیر شاه در 
اواخر عصر تیموری و تأثیر آن بر مهاجرت‌های گسترده آمده 
است «و در این وقت (در آذربایجان و عراق) پانزده هزار 
خانوار از ایل و الوس که از ظلم ترکمانان به‌جان‌آمده بودند. 
فرصت يافته کوچ کرده به خراسان آمدند و سلطان ابوسعید 
ایشان را رعایت کرده و پورت عنایت نمود» (تتوی و همکاران, 


0 ۲ 


سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر زور و غارت و تأثیر آن بر 
کوچ‌های اجباری 

نیاز مستمر به منابع مالی به‌منظور تدارک امور جنگی و 
لشکرکشی‌های مستمر. شهر را همواره در معرض تهدیدات 
نظامیان و کارداران مالیاتی حکومت قرار می‌داد؛ مسئله‌ای 
که به فشاری فزاینده بر گرده‌ی طبقات اجتماعی تبدیل 
می‌شد و آن‌ها را به‌منظور جلای وطن و مهاجرت. اقناع 
می‌ساخت. نمونه‌ای از این دست اقدامات را حافظابرو 
گزارش می‌کند که در تبریز رخ داده بود و آن. زمانی بود که 
امیرزاده عمر به دره‌ورد رسید و با خزانه‌ی خالی از وجوهات 
خزانه سلطانیه مواجه شد. دستوری که داد این بود که «از 
متمولان ممالك مالی چند بر سبیل استقراض می‌پابد ستاند 
و برات بر مال آینده نبشت». به گفته حافظ ابرو اگرچه این 
امر بر خاطر امیرزاده عمر گران آمد. اما اجازه این کار را داد. 
وی دستور داد که چند نفر ازجمله فردی به نام شیخ 
خسروشاهی که از پيشنهاددهندگان غارت بود برای اين مهم 
به تبریز روند و به دنبال آن «اکثر اکابر تبریز در این قضیه از خان 
و مان برافتادند و مبلغ دویست تومان عراقی به دو روز به زخم 
شکنجه و چوب بستدند. در اين بین به جمعی دستور داده 
شد که از تبریز کوچ کرده و به قلعه سلطانیه بروند. آن‌ها را به 
جبر و قهر کوچانیده و از تبریز بیرون آوردند. از سوی دیگر 
لشکریان» گاو» گوسفند و به‌طورکلی هرچه از آن رعایا یافتند 
به‌طور کامل غارت کردند» (حافظ ابرو. ۱۳۸۰: ۱۱-1۵/۳). 

همچنین در هنگام فتح کلارستان مازندران چند تن از اهالی 
را به کوج واداشتند: «چون ارباب و اهالی کلارستان دانستند 
که با تقدیر تدبیر فایده نمی‌کند و احوال ملوك و قتل و 


حبس ایشان را معلوم کرده بودند [...] مجموع اطاعت 
نمودند و قلعه هرسی را بسپردند و به دعا و ثنا گفتن مشغول 
شدند ایشان را به انعامات اوفر مفتخر و سربلند گردانیدند 
و چندنفری از ایشان را کوچ داده به ساری فرستادند و در آنجا 
مرسوم تعین کرده به خدمت بازداشتند.» (مرعشی, ۱۳۴۵: 
۲۱۰-۸۱). گاهی هم به هنگام ویران کردن شهرهای مهم 
مجبور می‌شدند اهالی آن شهر را کوج دهند. به‌طور مثال به 
هنگام فتح قلعه سلطانیه امیرزاده ابابکر وجهی بر مردم 
سلطانیه معلوم کرد. لشکریان او در آن نواحی دست به 
غارت‌زده و هرچه را یافتند. بردند. سرانجام قلعه محاصره و 
فتح شد. لشکریان دست‌درازی به اهالی شهر را آغاز و 
سلطانیه را غارت کردند. در پایان مردم سلطانیه را به‌طرف 
تبریز مراغه و اردبیل کوج داده و سلطانیه را خراب کردند 
(حافظابری ۱۳۸۰: ۲۲۳/۳). 


کوچ دادن ایلات و طوایف 

منطق درونی شیوه‌ی اعمال قدرت ایلیاتی اقتضا می‌کرد که 
کنترل و نظارتی مستمر بر تحوکات جمعیتی ساير گروه‌های 
جمعیتی ایلی برود. حال اين نظارت يا به‌منظور بهره‌گیری از 
ظرفیت‌های اقتصادی اين گروه‌ها بود یا در جهت ممانعت 
از پاره‌ای تحرکات سیاسی از جانب دیگر ایلات و طوایف 
خردتر. یک رویکرد قابل‌توجه و سریع در این زمینه مهاجرت 
دادن آن‌ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر بود. در اين میان. خیل 
عظیمی از خانوارهای ایلی به‌ناچار به جغرافیای غیرمالوفی 
کوچانده می‌شدند که تبعات خاص خود را نیز به دنبال 
داشت. اين رویکرد در دورةً تیموری نیز به‌مثابة اهرمی 
کارکردی قابل‌استفاده بود و در جای خود به روندهای 
مهاجرت تأثیر می‌گذاشت و از نخستین دوره‌های قدرت‌گیری 
تیمور تا ادوار بعد. فرآیندی مرسوم و شناخته شده بود. 
نمونه‌ای از این دست جابجایی‌ها به طايفةٌ قراتاتاران مربوط 
می‌شد. اين طایفه از زمان هلاکو به در سرحدات روم و شام 
مستقرشده بودند و «ارآنجاکه در آن ولایت به غیر از پرداخت 
زکات مجبور به پرداخت وجوه دیگری نبودند. در اندك مدتی 
هریکی از ایشان صاحب ثروتی شدند و اسب و استر و گاو 
و گوسفند ایشان از حد عد درگذشت» (حافظابرو, ۱۳۸۰: 
۸۸-۲). دسترسی تیمور به اين مناطقء انديشه انتقال 


این طایفه به داخل ایران را در ذهن او زنده ساخت و این گروه 


که بر اساس گفته‌ی تیمور «ملوك متقدم و سلاطین ماضیه 
آباء و اجداد شما را از آن ولایت (مغولستان) بدین دیار 
آوردند؛ مدّتی در مقام غربت بودید, اکنون در سایه عنایت 
و عاطفت ما «حپٍ الوطن من الایمان» بر خود خوانید و به 
مقر و موطن آباء و اجداد خویش بازگردید و بقیه عمر در سایه 
عنایت ما به امن و امان روزگار گذرانید. ایشان بدین معنی 
تیه مت هه اب بان الق مشاه 
اسباب و اموال و احمال و اثقال از شتر و گاو و گوسفند 
مصحوب امن و امان از دارالملک روم بیرون آورد» 
(حافظابرو ۱۳۸۰: ۹۸۹/۲- ۹۸۸ مرعشی؛ ۱۳۴۵: ۰۲۸۸ 


ابن‌عربشاه» ۲۵۲۹: ۲۰۰-۲۰۲). 


کوچ دادن حکام سرکش و خانواده‌هایشان 

بخشی دیگر از مهاجرت‌های اجباری اين دوره. مهاجرت‌هایی 
با ماهیت صرفاً سیاسی قلمداد می‌شدند که هدف از آن 
کنترل و نظارت بر اقتدار و نفوذ حکام سرکش و خانواده‌های 
آن‌ها در ولایات بود. این‌گونه مهاجرت‌ها معمولا پس از فتح 
یک شهر و ناحیه رخ می‌داد و درنتیجهٌ آن حکام و متنفذان 
سیاسی این شهرها با دستورات سلاطین, به نواحی دیگر 
کوچانده می‌شدند. برای نمونه تیمور پس از غلبه بر ملک 
غیاث‌الدین و علی‌بیک جانی‌قربانی و عفو آن‌ها «ملك 
غیاث‌الدین را با فرزندان و علی‌بیگ را با متعلقان به سمرقند 
و مجموع جانی قربانیان را بر امرا قسمت نموده, خانه کوج به 
ماوراءالنهر نقل کنند» (یزدی, ۱۳۸۷: ۵۲۵/۱). همچنین 
تیمور پس از غلبه بر آل‌مظفر پسران شاه شجاع. سلطان 
شبلی که پدرش چشمان او را میل کشیده بود و زین‌العابدین 
که از شاه منصور تلخی چشیده بود را به سمرقند فرستاد و 
برای هرکدام اقطاع معین نمود (همان: ۷۲۰). 

توسعةٌ ناموزون و توسعه‌محوری شرق محور و تأثیر آن بر 
روندهای مهاجرت در عصر تیموری 

علاوه بر مسئله‌ی اعمال قدرت ایلیاتی و تأثیرآن سياست‌ها 
بر روندهای مهاجرتی در عصر تیموری» شهرهای این دوره. در 
گستره‌ای چشمگیر با گونة دیگری از مهاجرت‌ها مواجه 
شدند که عامل آن, توجه اغراق‌آمیز و یک‌جانبه به برخی 
شهرهای شرقی ازجمله سمرقند و هرات بود (رییکاء ۱۲۸۱: 
۲۹-۵). کلاویخو در همین رابطه می‌گوید که مأمورین 


شهر در چنبرهٌ توسعد... 


دسا کت 


تابستان ۱2۰۱ شماره 2۷ 


۳۹ 


شهر در چنبرةٌ توسعد... 


ونر زک 
تابستان ۱2۰۱ شماره 2۷ 
۴ 


بدون توجه به تمایل و علاقه مردم» عده‌ای را جبرً به حوالی 
سمرقند کوچ می‌دادند تا به نفوس این خطه بیفزایند 
(کلاویخو» ۱۳۷: ۰۲۱۰ ۰۱۹۵ ۰.۱۸۳ شدت این مسئله 
به‌گونه‌ای بود که به یک قاعده‌ی سیاسی» فرهنگی و 
اجتماعی آشنا در این دوره تبدیل‌شده بود و تقریباً غیرممکن 
بود فتح و غلبه‌ای در شهری رخ بدهد و آن شهر, بخش 
قابل‌توجهی از مهم‌ترین نیروهای نخبه در حوزه‌های صنعت. 
فرهنگ. علم و دانش و هنرها را از دست ندهد. اين رفتار 
صرفاًبه‌منظور آبادکردن وسواس‌گونة شهرهای شرقی صورت 
می‌گرفت. درحالی‌که شهرهای فتح‌شده, علاوه بر آسیب‌ها 
و تخریب‌های وسیع. با نوعی تهی‌شدگي فرهنگی-صنعتی 
مواجه می‌شدند. غارت این ظرفیت‌های شهری, در نوع 
خود. محرکی نیرومند در جهت اقناع دیگر گروه‌های شهری 
برای مهاجرت به شمار می‌رفت. پیش از این درباره‌ی 
توسعه‌ی روزافزون اقتصادیء فرهنگی. اجتماعی سمرقند و 
هرات اشاره رفت. در اینجا به‌گونه‌ای مصداقی‌تر به این 
جریان‌های دستوری مهاجرت اشاره خواهد شد که بیش از 
هر چیز از گرایشی افراطگونه و ناموزون در زمینه‌ی 
شهردوستی شرق محور نزد سلاطین تیموری پرده برمی- 
داشت. اينکه شهری درنتیجه‌ی جنگ و غارت سراسری فتح 
می‌شد يا به صلح» چندان در سرنوشت نیروهای مولد 
مستقر در آن تفاوتی ایجاد نمی‌کرد. مهم. چشم‌هایی بود که 
از سر دلبستگی مفرط. به توسعه و آبادانی سمرقند و هرات 
و می‌شد و نه الراما وضعیت وخیم شهرهای قتح‌شده 
پس از اين غارت‌های فرهنگی- اقتصادی- هنری. منابع 
تاریخی این دوره در اين زمینه بسیار غنی و سرشار از اشاره‌ها 
و گزارش‌هایی هستند که می‌توانند در بازنمایی بخشی از این 
تحولات معطوف به مهاجرت نیروهای مولد شهری به شرق 
ایران مفید باشند. اشاره تفکیکی به وضعیت برخی از اين 
شهرهای غارت‌شده ضروری است. 

مهاجرت‌ها از سیستان: در ۷۸۲ ق هنگامی‌که تیمور وارد 
سیستان شد. پس از مختصری مقاومت‌های محلی» شهر 
فتح شد و درنتیجه» علاوه بر غارت سراسری شهر, بسیاری از 
بزرگان سیستان به سمرقند کوج داده شدند. (سیستانی 
۲۳ ۱۰۵-۰). بنابراین» پس از فتح سیستان» حاکم 
سیستان به همراه صاحبان حرف و سایر مردم به سمت 


ماوراءالنهر کوچانده شدند. در مورد اين واقعه آمده است: 
«و درآن حال لشکرها مرتب گردانیده خواست که بنفس خود 
حمله کند امرای عظام پیاده شده عنان بارگی گرفته معروض 
گردانیدند که سال‌ها مال‌ومنال و حشمت و اقبال در دولت 
ابد پیوند یافته‌ایم امروز تا ما زنده باشیم حضرت امیر را تحمل 
خطرها کردن روا نباشد و بیکبار از اطراف حمله کرده و 
دشمنان را رانده بحصار رسانیدند و زور آورده بيك حمله 
مردانه حصار را بگرفتند و خراب و بایر گردانیدند و از لشکر 
ایشان بسیاری بقتل آوردند و ملك سیستان را با باقی رعیّت 
کوچ کرده بسمرقند رسانیدند و قضاه و علما و اکابر ایشان را 
بحصار فراه فرستادند» (شامی, ۲۲۰۱۳: .)٩۳‏ 
مهاجرت‌ها از خوارزم: در ماجرای فتح خوارزم در ۷۸۰ ق» امیر 
تیمور پس از کسب غنائم بسیار. قصد روبرو شدن با یوسف 
صوفی از داعیان محلی را داشت. سرانجام جنگ درگرفت 
و پس از سه ماه و شانزده روز تیمور پیروز شد و یوسف از 
خوف و بیماری درگذشت. یزدی می‌نویسد: «و چون گرگ 
فنا پیراهن حیات یوسف صوفی را پاره کرد. شیران بیشه ظفر 
و پلنگان قله مردی و هنر. یعنی بهادران لشکر صاحب‌قران 
تاجور. در روز چهارشنبه روی شُجاعت و جلادت به شهر 
نهادند و از اطراف و جوانب جنگ درانداخته. حصار را 
رخنه‌ها کردند و درآمدند [...] عساکر منصور. دست تسلط 
به نهب و غارت برگشادند و هرچه اسم مال بر آن اقتد از 
صامت و ناطق, به باد تاراج بردادند. 

به قتل و به غارت برآورده دست 

سرای سران جمله گردید پست 

زن و کودکانشان ببردند اسیر 

بکشتند جمعی به شمشیر و تیر 
[...] و تمام اشراف از دانشمندان و موالی و حفاظ و اصناف 
پیشه‌کاران را خانه کوچ به شهر کش فرستادند [...] سنه 
احدی و ثمانین و سبعمایه [...]» (یزدی» ۱۳۸۷: ۴۸۲/۱- 
۷ يا هنگامی‌که تیمور در ۷۹۰ق برای بار پنجم به‌جانب 
خوارزم رفت بعد از جنگی که به وقوع پیوست دستور داد که 
تمامی اهالی و سکنه شهر و ولایت را از خانه‌های خود 
به‌جانب سمرقند کوچ دهند و سپس شهر را ويران ساخته در 


آن جو کاشتند. خوارزم به مدت سه سال ویران بود تا اینکه 


تیمور دستور به آبادی خوارزم داد (یزدی» ۱۳۸۷: 1۰۱/۱- 
1-۰ 

مهاجرت‌ها از هرات به سمرقند: در جریان فتح هرات که پس 
از نبردی سخت صورت گرفت. مولانا قطب‌لدین پسر مولانا 
نظام‌الدین که مقدم ائمه و علمای آن شهر بود. به همراه 
دویست کدخدای صاحب‌نام را از شهر و ولایت تعیین 
کردند و به شهر سبز کوج دادند. داروغه ترمذ. تمورتاش, که 
برادرزاده امیر آق‌بوغا بود به جهت نقل ایشان نام زده شد و 
دروازه‌های آن شهر را که «معرق بود به آهن و مزین به نقوش 
و کتابه» به کش منقل کردند (بزدی, ۱۳۸۷: ۵۰۲/۱). 
مهاجرت‌ها از بغداد: در موردی دیگر. تیمور پس از قتل‌عام 
شاهزادگان مبارزی باهدف مقابله با سلطان احمد جلایری 
به‌طرف بغداد حرکت کرد. وی شیخ نورالدین عبدالرحمان 
اسفراینی سفیر سلطان احمد جلایری را پذیرفت ولی عذر 
نیامدن سلطان احمد را قبول نکرد. از این‌رو به بغداد حمله 
کرد و شهر را گرفت. سلطان احمد فرار کرد. اما پسر و تنی 
چند از حرم او بدست تیمور افتادند و زنان سلطان احمد و 
علاء‌الدوله پسر با هنروران» از اصناف محترفه و پیشه‌وران 
بغداد که هر يك در قسمی از اقسام کامل بودند. به سمرقند 
کوج دادند (یزدی, ۱۳۸۷: ۵۰۲/۱؛ نوائی» ۱۳۵۲: .)٩۴‏ 
مهاجرت‌ها از دمشق: تیمور پس از فتح دمشق غارتی تمام- 
عیار از این شهر صورت داد. به دستور او و پس از فتح شهر 
همه‌ی بافندگانی که با دوک‌های ویژه به باقتن پرنیان مشغول 


بودند به سمرقند کوج داده شدند. علاوه بر اين» کمان‌سازانی 
که کمان زنبوری می‌ساختند. زره‌سازان. چینی‌سازان» کاشی- 
سازان. تفنگ‌سازان» زرگران» بنایان» توپ‌سازان» طناب‌بافان 
و غیره به دستور تیمور عازم سمرقند شدند (کلاویخو, ۱۳۷۴: 
۳۳ 

مهاجرت‌ها از شیراز به هرات: شیراز نیز از تبعات این 
سیاست‌های توسعه‌ای-مهاجرتی در امان نماند. علاوه بر 
طیف وسیعی از صاحبان حرف و مشاغل و هنرمندان» برخی 
از مهم‌ترین شخصیت‌های علمی ایران آن دوره که در شیراز 
می‌زیستند نیز تحت تأثیر هیمنه و دستور تیمور و جانشینانش 
به شرق و خاصه هرات منتقل شدند. درراس این شخصیت- 
ها شاید بتوان مولانا قوام‌الدین شیرازی از معماران نامی ایران 
را مثال زد که به‌عنوان شخصیتی قابل‌احترام و بامنزلت در 
هرات مورد احترام شاهرخ و همسرش و دیگر طبقات شهری 
بود و بر برخی روندهای معماری هرات نظارت مستقیم 
داشت (خواندمین ۱۳۰۱۲: ۵۸/۴). 

مهاجرت‌ها از اصفهان: تیمور پس از فتح اصفهان. غارت 
سراسری آن را بر اساس همان الگوی همیشگی در دستور کار 
قرار داد. مرحلة بعدی پس از غارت» گزینش نیروهای مولد 
شهری اصفهان بود. بر اساس تصمیمات تیمور. بسیاری از 
هنرمندان» صنعت‌گران و اربابان حرف از اصفهان به سمرقند 


کوچانده شدند (میرخواند. ۱۳۸۰ ۱۱۲/۴). 


مهم‌ترین موارد کوچ دادن هنرمندان و صاحبان حرف به ماوراءالنهر 


نتیجه‌گیری 
پديدة مهاجرت در عصر تیموری. از دو ویژگی یا دو موْلفه‌ی 
ساختاری در این دوره تأثیر پذیرفت. نخست سیاست‌های 


توسعهٌ ناموزون شهری در شرق ایران و دوم ماهیت و سیوة 


مهاجران مبداً مقصد | سال 

بزرگان سیستان سمرقند | ۷۸۲ق 

دانشمندان, موالی» حفاظ اصناف پیشه‌کاران خوارزم (لشکرکشی چهارم) کش | ۷۸۱ 

مولانا قطب‌الدین و ۲۰۰ کدخدای صاحب‌نام هرات سبز ۱ ۷۸۲ 

هرکس از اصناف هنرمندان و پیشه‌وران که در کاری مشهور بود تبریز سمرقند | ۷۸۸ق 
سید شریف جرجانی و جمعی از هنرمندان پیشه‌ور شیراز سمرقند | ۷۹۰ق 
محترفان و پیشه‌وران فارس و عراق سمرقند | ۷۹۵ق 

هنروران از اصناف محترفه و پیشه‌وران و خواجه عبدالقادر مراغی بغداد سمرقند | ۷۹۵ق 


اعمال قدرت ایلیاتی. اين. فرضیه‌ی اصلی این پژوهش بود. 
در پرسش از چرایی و چگونگی تأثیر این دو ملفه بر روندهای 
مهاجرت شهری دوره تیموری» مشخص شد که بر اساس 
ایده‌ی توسعه‌ی شهرهای شرقی ایران» جذب يا کوچ اجباری 
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گروه‌های نخبه و اهالی حرف و مشاغل دیگر شهرهای ایران 
به نفع آبادانی و توسعهٌ دو کانون شهری هرات و سمرقند. به 
مثابه الگویی مهم و تاثیرگذار در اين دوره سیطره پیدا کرد. اين 
آبادانی البته از مسر تخلیهُ دیگر شهرها و مهاجرت طیفی از 
بهترین نیروهای شهری دیگر کانون‌های شهری به این دو شهر 
صورت پذیرفت که در درازمدت» ظرفیت‌های فرهنگی- 
اقتصادی بسیاری از این شهرها را با چالش مواجه ساخت. 
علاوه بر این؛ مشخص شد که شیوه‌ی اعمال قدرت ایلیاتی 
تیموریان نیز به مهاجرت‌های اجباری شهرها دامن زد. 
جنگ‌های مستمر و مداوم. تلاش برای کنترل جریان‌های 
معترض شهری, کنترل ایلات و طوایف و عواملی از این دست 
نیز که برآمده از ماهیت قدرت نزد تیموریان بود. شهرهای 
ایران را به طیف دیگری از مهاجرت‌ها مواجه ساخت. 
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